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Today, stock markets are considered the pulse of the global economy. However, even 
minor disruptions can lead to turmoil in these markets and result in the movement of 
vast amounts of money and credit. Therefore, the use of various financial instruments 
to reduce and manage risk can play a crucial role in enhancing the efficiency of capital 
markets. One of the most important financial instruments for risk reduction and boosting 
capital markets is “options.” Options were first officially and systematically used in the 
Chicago Stock Exchange and later adopted by most major and advanced exchanges 
worldwide. Given the legal and jurisprudential feasibility of these instruments within 
the framework of option contracts, examining the present contract is of particular impor-
tance. Although clarifying the legal nature of option contracts alleviates some concerns 
about their illegitimacy and thus their invalidity, it is not sufficient on its own for justi-
fication. Accordingly, this paper not only elucidates the legal nature of the mentioned 
contract but also critiques the viewpoints of those who argue for its invalidity, such as 
the belief that it is akin to gambling. Ultimately, we conclude that the contract is legit-
imate. Furthermore, we examine options within common law and find that, in English 
and American law, option contracts are viewed as conditional contracts and irrevocable 
offers. Options function as irrevocable offers based on the consent of both parties and 
become binding once accepted by one of the parties within the specified timeframe.
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امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می روند. با وجود اين، کمترين نابسامانی 
ممکن است آشفتگی اين بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجايی حجم وسيعی از 
پول و اعتبار شود. به همين دليل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مديريت 
ريسک می تواند در کارايی هرچه بيشتر بازارهای سرمايه نقش تعيين کننده ای را ايفا کند. يکی از 
مهم ترين ابزارهای مالی برای کاهش ريسک و رونق بازارهای سرمايه «اوراق اختيار معامله» 
اســت. اوراق اختيار معامله برای نخستين بار در بورس معاملات شيکاگو به صورت رسمی و 
سازمان يافته استفاده شد و بعدها در بيشتر بورس های بزرگ و پيشرفته دنيا مورد استفاده قرار 
گرفت. نظر به امکان سنجی حقوقی و فقهی اين اوراق در قالب قرارداد اختيار معامله، بررسی 
قرارداد پيش  رو از اهميت خاصی برخوردار است. تبيين ماهيت حقوقی قرارداد اختيار معامله 
تا اندازه ای اشکال نامشروع بودن و در نتيجه بطلان آن را رفع می کند، اما به تنهايی برای توجيه 
آن کافی نيست. بر همين اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبيين ماهيت حقوقی قرارداد مذکور، 
به نقد و بررســی ديدگاه طرفداران بطلان آن از جمله ديدگاه کالی  به  کالی بودن، مبتنی بودن آن 
بر بورس  بازی و... پرداخته  و در نهايت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده ايم. به علاه، 
اختيار معامله را در حقوق عرفی نيز بررســی کرديم و به اين نتيجه دســت يافتيم که در حقوق 
انگلستان و آمريکا، قرارداد اختيار نوعی قرارداد مشروط و ايجاب غيرقابل فسخ تلقی می شود. 
اختيــار معامله به مثابه ايجابــی غيرقابل عدول مبتنی بر رضايت هر دو طرف اســت و پس از 

پذيرش توسط يکی از طرفين در مدت تعيين  شده، قرارداد لازم الاجرا شود.
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مقدمه
در ســال ۱۹۷۳ ميــلادی در کميته مبادلات شــيکاگو کــه قديمی ترين و بزرگ تريــن بورس معامله 
قراردادهای آتی کالاهای اساسی در آن زمان بود، بورسی انحصاری به منظور اختيار معامله بر روی 
ســهام، تحت عنوان «بورس اختيار معامله شــيکاگو» تشکيل شــد. اين بورس در تاريخ ۲۶ آوريل 
۱۹۷۷ ميــلادی درهای خود را به روی معاملات اختيار خريد گشــود و اولين اختيار فروش آن نيز 
در ژوئن همان ســال اضافه شد. از آن پس، چندين بورس سهام و تقريباً تمام بورس های معاملات 
آتــی کالاهای اساســی اقدام به مبادله اختيار معامله نمودند به نحــوی که امروزه بايد اختيار معامله 
را يکی از مهم ترين ابزارهای مالی در جهت کاهش و مديريت ريســک در بازارهای سهام دانست. 
امروزه بازارهای بورس ايران نيز که از پرريسک ترين بازارهای جهان محسوب می شود، به منظور 
مديريت ريسک و ايجاد ثبات و اطمينان برای سهامداران و سرمايه گذاران، از اوراق اختيار معامله 
به عنــوان ابزاری کارآمد در اين مســير بهره می جويد. نظر به اينکــه اختيار معامله يکی از ابزارهای 
مشــتقه و قالبی برای اوراق اختيار معامله است، بررسی ماهيت قرارداد مذکور و وجوه مشروعيت 

آن از اهميت خاصی برخوردار است.
اختيار معامله قراردادی است دوطرفه که در آن، يک نفر تحت عنوان خريدارِ اختيار معامله، 
بدون هيج التزام و تعهدی حق داشــته باشــد که موضوع پايه قرارداد را با قيمت توافقی بخرد يا 
بفروشــد. بنابراين بر اســاس اين قرارداد دو طرف تعهد می نمايند که در آينده معامله ای انجام 
دهند و در اين معامله خريدار اختيار در ازای پرداخت مبلغ معين، حق خريد يا فروش سهام را 
در دوره زمانی مشــخص و با قيمتی که در هنگام قرارداد تعيين شده است، به دست می آورد. از 
طرف ديگر، فروشنده اختيار معامله نيز در مقابل اعطای اين حق به خريدار، مبلغ توافق شده را 
دريافت می دارد و درصورت خواســت خريدار اختيار معامله، ملزم به اجرای قرارداد و انتقال 
ســهام است. با وجود اين، خريدار مختار اســت و هيچ الزامی متوجه او نيست؛ او می تواند از 
حق اســتفاده کنــد و منتفع گردد يا از اختيار خود صرف نظر کنــد و زيانی معادل مبلغ اختيار را 

متحمل گردد. 
امروزه به کارگيری اين اوراق در بازار بورس ايران تا حدودی از ترديدها در مورد نامشروعيت 
آن کاســته، امــا پايان دادن به مناقشــات در گرو طرح تمامی ديدگاه های طرفــداران بطلان قرارداد 
مذکور و پاســخ گويی جامع به همه آنهاســت. بر همين اســاس، در نوشــتار حاضر با تببين ماهيت 
حقوقی قرارداد اختيار معامله، پاره ای از ابهامات رفع شده و در نهايت با طرح مبسوط ساير شبهات 

و نقد آنها، حکم به صحت و مشروعيت معاملات داده شد.
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1. مفهوم قرارداد اختیار معامله
قــرارداد اختيار  معامله که برخی آن را عقدالاختيــار ناميده اند (الزحيلی، ۱۴۲۳ق: ۵۰۳)، قراردادی 
دو طرفه بين خريدار و فروشــنده اســت که بر اســاس آن، به خريدار حق (امتياز) داده می شــود که 
بــدون هيچ تعهد و التزامی، مقدار معينــی از دارايی مندرج در قرارداد را با قيمت توافقی معين، در 
يک سر رســيد مشــخص يا در طول آن سر رسيد بخرد يا بفروشــد. خريدار نيز در ازای اين امتياز، 
 مبلغی را تحت عنوان «حق شرط» که در واقع، همان قيمت اختيار است، به طرف ديگر می پردازد 

.(www.Investopedia.com; 2002, p.2)

قرارداد مزبور متشــکل از دو قسمت است: ۱. قسمت قطعی که حق اختيار از طرف فروشنده به 
خريدار واگذار می شــود و فروشــنده نيز در قبال اين حق، يک جايزه يا «قيمت اختيار»۱ که به هيچ 
عنوان قابل استرداد نيست، دريافت می نمايد. ۲. قسمت دوم دربردارنده اختياری است که درصورت 
تأييد معامله توســط خريدار (که حق اوست)، تصفيه می شود. مطابق با اين قرارداد، دو طرف توافق 
می نماينــد کــه در آينده معامله ای انجام دهند؛ در اين معامله يکــی از طرفين در ازای پرداخت مبلغ 
معينــی، حق خريد يا فروش دارايی مندرج در قرارداد را در دوره زمانی مشــخص و با قيمت تعيين 
شده در هنگام قرارداد به دست می آورد (حسن نژاد، ۱۳۸۴: ۲۵). از همين رو، قرارداد اختيار معامله 
را بايد نوعی دادوســتد يا قرارداد تأمينی دانست که برای به حداقل رساندن خطرهای ناشی از تغيير 
قيمت انجام می شــود. در حقوق ما، بيع ســلف نيز ماهيتی تأمينی دارد. با وجود اين، اين معاملات 
متفاوت از بيع ســلف اســت، چراکه در بيع ســلف، مبيعِ آن (که به صورت کلی است) به طور قطعی 
معامله می شود. علاوه بر آن، در بيع سلف يک عقد وجود دارد، ولی در اين نوع معاملات برای خريد 

کالای مورد نظر، علاوه بر قرارداد راجع به اختيار، قرارداد مجزايی نيز لازم است.
قرارداد اختيار معامله از مقوله انتقال حق و متفاوت از بيع است. اصطلاح خريدوفروش برای 
حق، در حقوق کشــورهايی نظير انگلســتان که بيع حق صحيح اســت، به کار  می رود. در حقوق ما 
مطابق با ماده ۳۳۸ ق.م بيع حقوق صحيح نيست و انتقال آن تابع قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۰) 
اســت (کاتوزيان، ۱۳۷۸: ۳۴۴). بنابراين به کار بردن اصطلاح خريدار و فروشنده بر مبنای مسامحه 

است.

2. ارکان قرارداد اختیار معامله
مهم ترين ارکان قرارداد اختيار  معامله عبارت اســت از اختيار (در مقابل التزام)، حق شرط، دارايی 

تضمين شده، قيمت توافقی و تاريخ انقضا که هريک را به نحو اختصار بيان می نماييم.

1. Prime
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2-1. اختیار در مقابل التزام
در ايــن قرارداد، خريدار اختيار معامله۱ با پرداخت مبلغی به عنوان «حق شــرط»، اين اختيار را به 
دســت می آورد که در سررســيد معين يا در طول آن، دارايی تضمين شــده را خريداری کند و آن را 
بفروشــد و از اين حيث هيچ التزامی متوجه خريدار نيســت، اما فروشنده اختيار معامله۲ به واسطه 
حق شــرطی که از خريدار دريافت کرده، خويش را ملزم به خريد يا فروش دارايی تضمين شده در 
سررســيد می کند. بنابر اين الزام، فروشــنده موظف می شود دارايی های تضمين شده را تا سررسيد 

نگه دارد و درصورت رجوع خريدار اختيار معامله، دارايی های مذکور را به وی اعطا کند.
معمولاً فروشــنده اختيار با ســپردن وديعه ای به اتاق پاياپای در بــورس، اين تضمين را ايجاد 
می کند تا آنکه در صورت مراجعه خريدار، دارايی مزبور را خريداری کند و در اختيار او قرار دهد 

(حسن نژاد، ۱۳۸۴: ۲۷ ).

2-2. حق شرط
يکــی ديگر از ويژگی های مهم اختيار معامله وجود حق شــرط اســت. همان طور که از تعريف نيز 
برمی آيد، خريدار اختيار معامله در مقابل اختياری که به دســت آورده، مبلغی را به فروشنده اختيار 
می پردازد که در اصطلاح به آن «حق شــرط» گفته می شــود. حق شــرطی که بابت به دست آوردن 
اختيــار خريد يک دارايی پرداخت می شــود، در اصطلاح «صرف خريد» و اگر حق مزبور بابت به 
دست آوردن اختيار فروش يک دارايی، باشد «صرف فروش» ناميده می شود. اين مبلغ تحت تأثير 
متغيرهــای مختلفــی ازجمله زمان تا سررســيد، قيمت توافقی، قيمت جــاری، دارايی، نرخ بهره و 

نوسان قيمت دارايی در بازار تييين می گردد.

2-3. دارایی تضمین شده3
يکی ديگر از موارد قابل توجه در قرارداد اختيار معامله دارايی يا دارايی تضمين شــده است که در 
سررسيد يا قبل از آن، اختيار خريد يا فروش آن دارايی با قيمت توافقی به خريدار اعطا شده است. 
در هنگام عقد قرارداد اختيار بايد صريح و دقيق مشــخص شــود که در سررسيد، چه نوع دارايی و 

به چه ميزانی معامله می شود.

1. Option Holder
2. Option Writer
3. Underline Assests
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2-4. قیمت توافقی1
قيمت توافقی که در قرارداد قيد شده، بيانگر قيمت قراردادی بين خريدار و فروشنده اختيار معامله 
اســت. در قرارداد اختيار خريد، قيمت توافقی قيمتی اســت که می توان در آن قيمت يک واحد از 
دارايی مندرج در قرارداد را خريداری کرد. معمولاً در قراردادهای اختيار معامله پذيرفته شــده در 

بورس، قيمت ها استاندارد می شود.

2-5. تاریخ انقضا2
تاريــخ انقضا نيز از ارکان مهم در قراردادهای اختيار معامله اســت که همانند سررســيد در اوراق 
قرضه اســت و طول دوره قرارداد ميان خريدار و فروشــنده را مشخص می کند. تاريخ انقضا برای 
قراردادهای اختيار معامله ای که در بازارهای معمولی داد و ســتد می شــوند، با توافق طرفين تعيين 
می شــود. با وجود اين، در بورس های ســازمان يافته دنيا، تاريخ اســتاندارد شده، يعنی ماه و روز و 

ساعت آن تعيين شد است (درخشان، ۱۳۸۳: ۱۵۹).

3. ماهیت قرارداد اختیار معامله
در قــرارداد اختيــار معامله درواقع يک حق مالی مورد نقل وانتقال قرار می گيــرد. به طور مثال، در اختيار 
خريد، فروشــنده نســبت به دارايی خود حق دارد که آن را به هر فردی که می خواهد و به هر قيمتی که 
می خواهــد و در هر زمانی که مناســب تشــخيص می دهد، واگذار کند (فطانت و آقاپــور، ۱۳۸۳: ۱۱۹). 
بنابراين چنانچه شخصی از فروشنده بخواهد تا فروش کالای خود را تا مدت خاصی متوقف کند، درواقع 
از فروشــنده خواســته است که در مدت معينی از حق خود صرف نظر نمايد و اين حق را به او منتقل کند 
تا خريدار خود از آن استفاده نمايد يا آن را به ديگری واگذار کند. فروشنده نيز در ازای اين حق، مبلغی 
را دريافت می دارد. بنابراين اختيار خريد کالا از فروشــنده قابل معاوضه است (امام خمينی، ۱۳۷۰: ص 
۶۰-۵۹). همين مسئله در مورد اختيار فروش هم صادق است؛ يعنی خريدار حق دارد که دارايی های مورد 
نظر خود را از هر فروشنده ای و در هر تاريخی و به هر قيمتی که مناسب می داند، خريداری کند. به عبارت 

ديگر، او برای دارايی خود يک حق انتخاب دارد (فطانت و آقاپور، ۱۳۸۳: ۲۰۰). 
گروهی از فقها قراردادهای اختيار را اسقاط حق انتخاب خريدار و فروشنده و محدود کردن آن 
به يک شخص معين می دانند و بر اين عقيده اند که چنين اسقاط حقی قابل معاوضه است و می توان 

آن را عوض و معوض قرار داد.

1. Exercise Price
2. Expiration Date
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نظريه مطرح شده تا حدودی با واقعيت منطبق است، ولی خالی از اشکال نيست، چراکه اسقاط 
حــق انتخاب خريدار و فروشــنده، آنهــا را از معامله کردن با افراد ديگر ممنــوع می کند، ولی برای 
متعهدٌله ايجاد حقی در جهت انجام يا عدم انجام معامله نمی نمايد و از اين حيث با قرارداد اختيار 
معامله قابل تطبيق نيست. اين قرارداد را بايد به گونه ديگری توجيه کرد. فروشنده يک کالا می تواند 
با هرکسی که بخواهد، معامله کند. علاوه بر آن، حق مزبور محدود به زمان خاصی نيست. بر همين 
اســاس، فروشنده می تواند اين حق را در ازای مبلغ معين و با شرايط خاصی به خريدار منتقل کند. 
بنابراين حق اختيار خريد کالا از فروشــنده قابل معاوضه و انتقال است. اختيار فروش نيز به همين 

ترتيب است.
گروهی از فقها در رد اســتدلال فوق بيان می دارند که چنين قراردادهايی درواقع از قبيل احکام 
شرعی است و افاده اباحه و جواز می کند نه اينکه جعل حق نمايد. به طور مثال، برای فرد جايز است 
که مايملک خود را بفروشد و آنچه را می خواهد بخرد، وليکن نمی توان آن را از مقوله حق دانست 

و آن را به ديگری منتقل کرد (مؤمن قمی، ۱۳۸۳: ۵۹).
در پاســخ بايد گفت که مال مفهومی عرفی و اقتصادی اســت، نه شــرعی و قانونی؛ و هرچيزی 
که در عرف مفيد باشــد و قابليت داد و ستد داشته باشد، مال است (کاتوزيان، ۱۳۷۸: ۱۳). در مورد 
قــرارداد اختيار نيــز اعطای حق انتخاب و اختيــار انجام و عدم انجام معاملــه عرفاً دارای ارزش 
اقتصادی است. با توجه به اينکه عرف چنين اختياراتی را دارای ارزش اقتصادی می داند و از آنجا 
که اصل بر اباحه و آزادی است و در هيچ يک از متون قانونی و شرعی نيز خريد و فروش آن ممنوع 
نشده، به نظر می رسد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی که بيان می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به 
کسانی که آن را منعقد نموده اند، درصورتی که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است»، اين قرارداد 

نيز قابل پذيرش می باشد.

4. نقد معاملات مبتنی بر بورس‌بازی در فقه
بورس بازی فعاليتی اقتصادی اســت که به هدف دستيابی به سود از طريق پيش بينی تغييرات قيمت 
کالا، اوراق بهــادار و ارز انجــام می شــود. انگيزه اصلی بورس بازان از انجــام معاملات و خريد و 
فروش دارايی های مختلف تحصيل سود است. بورس بازان ممکن است کالايی را بخرند که به طور 
حقيقــی بــه آن نياز ندارند و فقط به اين دليــل که پيش بينی می کنند که قيمــت آن در آينده افزايش 
می يابد، آن را می خرند. همچنين ممکن است کالايی را که به واقع به آن نياز دارند بفروشند، فقط به 

اين دليل که قيمت آن در آينده کاهش خواهد يافت.۱

1. Oxford Dictionary Of Economics John Black Oxford University Press 1997
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بورس بازی در اين بازار «ســفته بازی» نيز ناميده می شــود. بورس بازان ممکن اســت با انجام 
معامــلات صوری، پخش شــايعات و تبانی بــا يکديگر و احتکار، بر قيمت بــازار تأثير بگذارند و 
آن را بــه نفع خود تغيير دهند. از اين رو، همــواره مقرراتی برای کنترل بورس بازان و جلوگيری از 
فعاليت آنها برای تغيير مصنوعی قيمت ها در کشــورهای گوناگون وضع شده است (جهان خوانی و 

پارساييان، ۱۳۷۵: ص ۱۱۷-۱۳۴).
بی ترديد در نظام حقوقی اســلام، هر فعاليتی که به تغيير غير واقعی قيمت کالا يا هر نوع دارايی 
بيانجامد، ممنوع شده است. در حقوق اسلام قوانينی هست که از انجام معاملات صوری، احتکار، 

ائتلاف، انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگيری می کند.

4-1. نظرات مختلف در مورد بورس‌بازی و نقد آن
برخی از محققان تجارت را شاخه ای از توليد برشمردند (صدر، ۱۳۷۵: ص ۲۵۲-۲۴۵) و معتقدند 
که سودی که از خريد و فروش به دست می آيد، بايد نتيجه خدمتی باشد که تاجر آن را توليد می کند 

و صرف نقل و انتقال مالکيت بدون توليد خدمت، نمی تواند مجوز سود بردن باشد.
در اين ديدگاه تجارت به دو قســم تجارت مادی و قانونی تقسيم می شود. تجارت مادی را نقل 
اشياء از يک مکان به مکان ديگر و تجارت قانونی را صرف نقل و انتقال از طريق عقود معاملی معنا 
کرده اند و در اين مورد چنين مقرر داشــته اند: «اگر تجارت قانونی با تجارت مادی (توليد خدمت) 

همراه نباشد، نمی تواند منشأ سود باشد» (صدر، ۱۳۷۵: ص ۲۶۴-۲۶۷).
ريشه اين اعتقاد آن است که اين گروه يگانه منشأ درآمد را کار مفيد اقتصادی بالفعل يا ذخيره شده 
در ابزار توليد و کالاهای سرمايه ای می دانند (همان: ۲۸۸). بر همين اساس، گفته شده است که مخاطره 
و ريســک نمی تواند منشأ درآمد باشد. از اين رو سودی که برای صاحب پول در عقد مضاربه تجويز 
شــده، به اين ســبب نيست که صاحب پول ريسک سرمايه گذاری را تحمل می کند، بلکه به دليل اصل 
ثبات مالکيت است (همان: ۲۶۶-۲۶۱). بر اساس اين اصل، اگر سرمايه اوليه ای که عامل بر روی آن 
کار می کند ملک غير باشد، محصول و منافع آن نيز ملک غير است و عامل فقط مستحق اجرت المثل 

است؛ البته صاحب سرمايه اوليه می تواند اجرت عامل را سهمی از سود قرار دهد.
از ديدگاه ايشــان بورس بازی نمی تواند منشأ درآمد مشــروع باشد، اگرچه اين معاملات ظاهراً 

مغاير قانون نباشد.
از نظر اين فقها، منشأ درآمد مشروع کار مفيد اقتصادی به صورت بالفعل و ذخيره شده در ابزار 
توليد و ســرمايه های فيزيکی است و برخی ديگر نيز درآمد های مشروعی را که نتيجه کار اقتصادی 

نيست، در قالب اصل ثبات مالکيت توجيه می کنند.
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در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اصل ثبات مالکيت می تواند درآمد حاصل از افزايش 
قيمت کالا را توجيه کند؟ فرض کنيد فردی ماشــينی را به قيمت چهارميليون تومان می خرد. پس از 
مدتی به دليل تغيير و تحولاتی که در بازار ماشين صورت می گيرد، قيمت ماشين او به چهارميليون و 
پانصد هزار تومان افزايش می يابد، درحالی که قيمت کالا های ديگر ثابت است. اگر اين فرد ماشين 
خود را بفروشــد و از اين طريق پانصد هزار تومان ســود ببرد، بی ترديد چنين سودی مشروع است 
و اصل ثبات مالکيت همان گونه که منشــأ مشروعيت ســهم سود صاحب سرمايه در مضاربه است، 
می تواند منشــأ مشــروعيت چنين درآمدی نيز باشد، زيرا افزايش قيمت کالا در ملک اين فرد تحقق 
يافته و کســی که مالک کالا است، مالک اصل ماليت و افزايش آن نيز هست (ميرمعزی، ۱۳۷۵: ص 
۷۴-۷۲ ). بر اين اســاس خريد و فروش دارايی به منظور کســب درآمد از طريق تغيير قيمت ها و 
اســتفاده از فرصت های موجود در بازارهای اســلامی جايز است، اگرچه ملازم با توليد خدمت به 

مفهومی که مورد نظر اين فقها است، نباشد.

4-2. غرری بودن قرارداد اختیار معامله
برخی بر اين اعتقاد ند که تنها مانع متحمل در زمينه بطلان قرارداد اختيار معامله مســئله غرر اســت 
(عصمــت پاشــا، ۱۳۸۲: ۲۰۷). در توضيح اين ايراد بايد گفت که در قرارداد مذکور، فروشــنده در 
معرض غرر قرار دارد، چرا که وی اختيار خريد و فروش دارايی پايه قرارداد را به خريدار واگذار 
می نمايد و در نتيجه، اراده وی را بر قرارداد حاکم می ســازد. بنابراين فروشــنده فرجام و سرنوشت 
قــرارداد را نمی دانــد و چنــان جهلی باعث غرری بــودن و ابطال قرارداد می گــردد. مورد ديگر از 
مصاديق غرر در معاملات عدم امکان تســليم و تســلم است. در قرارداد اختيار معامله نيز اين ايراد 
وجــود دارد، چــرا که قبض و اقباض مورد معامله چنانچه آن را از جنس اختيار انجام يا عدم انجام 

معامله بدانيم، امکان پذير نيست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۰۷).
در بــاب ايراداتی که درخصوص اوراق اختيار معامله مطرح شــده اســت بايد گفت که با عقد 
اختيار از جمله عقود تأمينی است (مانند عقد بيمه) که انگيزه اصلی طرفين از انعقاد چنين قراردادی 
جلوگيری از ضرر اســت، يعنی فروشــنده در قــرارداد اختيار معامله با انعقاد ايــن قرارداد درواقع 
رضايت خود را نسبت به اين وضعيت اعلام می دارد که اختيار خريد و فروش دارايی پايه قرارداد 
متعلق به خريدار باشــد. بنابراين همان طور که هدف از انعقاد بيمه جلوگيری از خسارات احتمالی 
است و تعهد بيمه گر به جبران خسارت نيز منوط به تحقق ضرر احتمالی است که ممکن است هرگز 
تحقق نيابد، پس فروشــنده کاملاً بر اين وضعيت آگاهی دارد و غرر از ناحيه او منتفی است. دارنده 
اختيار برای اينکه از ريسک ناشی از افزايش و کاهش قيمت ها در آينده ضرر نکند، اقدام به انعقاد 
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قرارداد می نمايد؛ درصورتی که در اثر تغيير قيمت ضرری بر او وارد شود، با داشتن اختيار آن را از 
بين می برد و درواقع ريسک را به فروشنده منتقل می کند و اگر قيمت ها تغيير نکند، فقط مبلغ شرط 
را از دســت داده اســت. نظير آنچه در بيمه وجود دارد؛ اگر خســارتی واقع شود، بيمه گذار ملزم به 
جبران خســارت است وگرنه درصورت واقع نشــدن خسارت، بيمه گذار فقط حق بيمه را از دست 
داده است. درواقع پوشش خسارت در بيمه و انتقال و پوشش ريسک در عقد اختيار، غرض اصلی 

طرفين از انعقاد قرارداد و درواقع مورد معامله است که در حصول و وجود آن ترديدی نيست.
بــا توجه بــه پذيرش عقد بيمه در نظام حقوقی ما (قانون بيمه مصوب ۱۳۷۴) که مبتنی بر همين 

نظر است و با تسری دادن آن به قرارداد اختيار معامله، شبهه غرر اين قراردادها منتفی است.
عــلاوه بر آن ، غــرر و جهل در معامله يک مفهوم عرفی اســت و داوری در مورد تحقق يا عدم 
تحقق غرر به عرف واگذار شــده است، چنانکه کلام فقها نيز مؤيد همين نظر است. بنابراين اگر در 
معامله ای عرف غرر را منتفی دانســت، حکم معامله غرری (بطلان) بر آن بار نمی شــود و چنانچه 
عرف غرر را ثابت و محقق دانســت، خودبه خود حکم معامله غرری مؤثر خواهد شــد. بنابراين در 
هر مورد تشــخيص بر عهده عرف اســت. به عنوان مثال، در بحث «شــرط قدرت بر تسليم» امکان 
دسترســی به مورد معامله به طور معمول بايد وجود داشــته باشــد يا در مورد شرط «معلوم بودن»، 
چون غرر و خطر اموری عرفی هستند، لذا برحسب موارد متفاوت است (همان: ۵۰)، چنانکه يکی 
از حقوقدانان بيان می دارد که «اگر منظور از غرر خطر باشد. قدر متيقن خطری است که عقلا بر آن 

اقدام نمی کنند و عرف جامعه نيز آن را عقلايی قلمداد نمی نمايد» (گرجی، ۱۳۵۵: ۱۴۶).
در قــرارداد اختيــار معامله، مورد معامله از مقوله اختيار اســت. بر همين اســاس، مدت زمان 
استفاده از اين اختيار بايد در قرارداد مشخص شود وگرنه قرارداد باطل است. البته امروزه در بيشتر 
بورس های دنيا که از اين قرارداد استفاده می شود، مدت هاست که آنها استاندارد شده و روز و ماه و 
سال در مورد آنها مشخص است و کمتر بازار سهامی می توان يافت که در آن، تعيين اجل به تراضی 
طرفين واگذار شــده باشــد. اختيار نيز در قرارداد بر اساس نوع سهام يا کالاهای پايه قرارداد، ميزان 
ريسک موجود در مورد اين کالاها و مدت اختيار مشخص می شود. بنابراين در اين زمينه نيز شبهه 

وجود غرر منتفی است.
مورد ديگری که آن را از مصاديق غرر در معامله مذکور بيان کرده اند، عدم امکان تسليم و تسلم 
مورد معامله است. در اين خصوص نيز بايد گفت که تسليم و تسلم يک مفهوم عرفی است و همين 
که عرف آن را محقق بداند، کافی است و با توجه به اينکه مورد معامله از جنس حق و اختيار است، 
قبض و اقباض متناســب با خودش را می طلبد و در موضوع مورد بحث ما، با انعقاد عقد و تســليم 

اوراق معامله، تسليم محقق می شود.
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4-3. قماری بودن قرارداد اختیار معامله
ابهــام ديگری که در باب عدم صحت قرارداد اختيار مطرح شــده، بحــث قماری بودن اين قرارداد 
است. گفته شده است که سود و زيان در اين قرارداد با تغيير قيمت در بازار ارتباط دارد (البرواری، 
۱۴۲۱ق: ۲۰۳). بر همين اســاس برحســب تغييرات قيمت در بازار، منافع غيرصحيحی نصيب فرد 

می شود.
در حقــوق ما، قمار بــه دليل مبتنی نبودن بر اصول تجاری مشــروع و همچنين مخالفت با نظم 
عمومی جامعه، باطل و نامشــروع شناخته شده است. بر همين اساس، ماده ۶۵۴ ق.م مقرر می دارد: 
«قمــار و گروبنــدی باطــل و دعاوی راجع به آن مســموع نخواهد بود. همين حکــم در مورد کليه 

تعهداتی که از معاملات نامشروع ناشی شده باشد نيز جاری است».
برخی از حقوقدانان قمار را هر نوع شــرط بندی در برابر عوض دانسته اند (جعفری لنگرودی، 
۱۳۷۸: ۴۵۱). برخــی نيــز قمار را قراردادی بين دو يا چند نفر برای انجام بازی مخصوص می دانند 
تــا ديگران مال معينی را به هرکس که برنده شــود، بدهند (امامــی، ۱۳۷۸: ۲۱۲). قدر جامعی که از 
تعاريف فوق حاصل می شود اين است که قمار عبارت است از هر نوع برد و باخت با آلت قمار که 

در مقابل آن عوض شرط شده باشد (رفيعی، ۱۳۷۸: ۶۰).
در قمار دانش و اطلاعات نقشــی ندارد و کســب ســود تنها به وسيله شــانس است. به محض 
شروع، قمار کننده بايد صبر کند تا نتيجه ای که تصادفی و بر اساس شانس است، حاصل شود و هيچ 
مديريتی بر آن ندارد. درحالی که در قرارداد اختيار، نتيجه حاصل  شــده بر اســاس تصادف و شانس 
نيســت و قيمت اختيار مربوط به ســهام يا موضوع معامله ديگر، با توجه به وضيعت بازار آن، ميزان 
ريسک قيمت ها در آن زمينه و تحليل آمار و اطلاعات در بازار صورت می گيرد و اکل مال به باطل و 
دارا شدن بلاجهت که مبنای بطلان قمار است، در آن منتفی می باشد. مضاف بر آن، با توجه به نظر 

مشهور در فقه، قمار منصرف به استفاده از وسايل و ابزارهای خاص قمار  است. 
در انگلســتان هــم قبل از تصويــب قانون خدمات مالی FSA۱ در ســال ۱۹۸۶ مباحث زيادی 
درباره منشــأ قراردادهای اختيــار و صحت آنها مطرح بود و برخــی از صاحب نظران بر اين باور 
بودنــد کــه اين قرارداد را بايد ذيل عنوان قوانين بخت آزمايــی مطالعه کرد و بعضی ديگر نيز آن را 
مصداقی از قراردادهای پاداش يکجانبه می دانستند؛ گروه ديگری هم آن را قراردادی نيمه شانسی 
تلقی می کردند که با تصويب قانون فوق، به کليه بحث ها در اين زمينه خاتمه داده شــد (درخشــان، 

.(۶۴۴ :۱۳۸۳

1. Financial Service Act (1986).
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4-4. جدید بودن عقد
ايراد ديگری که از ســوی برخی از فقهای اهل ســنت در اين باب طرح شــده، جديد بودن قرارداد 
اختيار معامله اســت. از آنجا که اين عقد عنوان جديدی اســت که مشمول هيچ يک از عقود شرعی 
قبلی نيســت، آنها آن را باطل و حرام دانســته اند. مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم در جده، در سال 
۱۴۱۲ق/ ۱۹۹۲م قرارداد اختيار معامله را حرام دانســته و در اين زمينه چنين مقرر داشــته اســت: 
«آنچــه به عنــوان عقد اختيار معامله در بازارهای مالی بين المللی جريان دارد، عقد جديدی اســت 
که مشــمول هيچ يک از عقود شــرعی نيســت» (الزحيلی، ۱۴۲۳ق: ص ۲۳۷-۲۳۶). يکی از فقهای 
برجســته اهل سنت در پاسخ به اين ســؤال که آيا عقد اختيار در زمره عقود معروف و شناخته شده 
اســت يا عقد جديدی محســوب می شود، چنين آورده: «فقه اســلامی مشتمل بر بيست و يک عقد 

شرعی معين است» که در پنج گروه دسته بندی می شود (همان : ۲۳۸):
الف) عقود تمليکی (عقودالتمليک) شــامل بيع، معاوضه، هبه، شــرکت، قرض، وصيت و صلح 

است. 
ب) عقود منفعتی (عقودالمنفعه) که شــامل اجاره و انواع مزارعه، مســاقات، مغارسه، اجاره و 

وقف عاريه است. 
ج) عقود مبتنی بر عمل (عقودالعمل) که شامل مقاوله، وکالت و وديعه است. 

د) عقود غرری که شامل رهن، بيمه و بيمه عمر است. 
هـ) عقود تأمين شخصی که شامل کفالت، حواله و رهن است.

بنابراين نمی توان اختيار را ذيل عنوان هيچ يک از عقود معين شــرعيه قرار داد و آن را صحيح 
دانست.

گذشــته از قبول و يا مردود دانســتن چنين تقســيم بندی ای در حقوق داخلی، بايد به اين سؤال 
پاسخ داد که آيا در حقوق ما نيز کليه عقود تنها در قالب عقود معين قابل پذيرش اند و آيا عقود جديد 

و مستحدثه ای که در قالب عقود معين قرار نمی گيرد، محکوم به بطلان است؟
در مورد اين مسئله در فقه اختلاف نظر شديدی وجود دارد. گروهی از فقها حکم مربوط به آيه 
«يا أيها الذين آمنو اوفوا بالعقود» را ناظر به قراردادهای رايج و متداول در زمان صدور آن می دانند 
و نفــوذ عقد جديدی را مجاز نمی شــمرند هرچند که مورد نياز عمومی باشــند. در مورد ترديد، به 
اصل فســاد يا عدم انتقال تکيه می کنند و قلمرو حکومت اراده را محدود می ســازند (محقق حلی، 
۱۴۰۹ق: ۱۲۳). برعکس، گروه ديگر که به تدريج بر شمار آنها در نتيجه نيازها افزوده می شود، اعتقاد 
دارند که لزوم وفای به عقد اختصاص به عقود معين ندارد و شــامل تمام قراردادهايی اســت که با 
قانــون و اخلاق و عقل مخالفت ندارد (طباطبايی يزدی، ۱۳۷۸ق: ص ۲۸۸، ۳۱۳ و ۳۱۵؛ کاتوزيان، 



101 مناقشات فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله/ عبدالصمدی	

۱۳۷۵، ج۲: ۳۵۵). درواقع معاملات از اختراعات شــرع نيســت، بلکه مبنــای آن نيازهای مردم به 
مبادله کالا و منافع و گاه نقل و انتقال آن اســت. مردم به مشــارکت و نيابت ها و نکاح نيز نياز دارند 
و بــر همين مبناســت که عقودی مانند بيع: لح، هبه، اجاره، عاريــه، وکالت، نکاح، مضاربه، جعاله و 
شرکت به وجود می آيد (عبدالحميد الرضوان، ۱۴۲۳ق: ۳۴۲ ). از ميان اين عقود، آنچه را شرع فاسد 
می داند، بيگمان منع می کند. بر همين اســاس آنچه نياز به تصريح و بيان دارد «فساد» معامله است. 
از ســوی ديگر، ظاهر آن اســت که آنچه امروز متداول است، در زمان شارع نيز متداول بوده و مورد 
تقرير و امضا قرار گرفته، زيرا اصل عدم دگرگونی اســت. آنها در تأييد تحليل خود به اين دلايل نيز 

استناد می کنند:
۱- مطابــق با قاعده «تســليط» مردم می توانند هر تصرفی را که مايل اند در اموالشــان بنمايند. 
ممکن اســت ايراد شــود که معنی تســليط بر مال اين اســت که مالک می تواند از راه هايی 
که شــرع پيش بينی کرده و مقرر داشــته، در آن تصرف کند و از عموم تسلط نمی توان برای 
صحت معامله مشــکوک اســتفاده کرد، چراکه قانونگذار در مقام بيان اصل تســلط بوده نه 
اذن در تصرفات گوناگون. صاحب عناوين نيز خود به اين ايراد توجه دارد و در پاســخ آن 
می نويسد که مفهوم لفظ تسليط ظهور دارد که مالک می تواند به دلخواه خود در مال تصرف 
کند و شارع آنچه را که او اراده کند، مباح می سازد. پس محدود ساختن مالک به شيوه های 
پيش بينی شده در قوانين نياز به قرينه ای ويژه دارد که حکم را از معنای عرفی خود منصرف 
کند. بنابراين اگر پذيرفته شــود که در امــور مالی اصل صحت حکومت دارد، در زمينه های 
ديگــری نيز بايــد آن را قبول کرد، زيرا درباره اجرای اصل صحت کســی تبعيض نکرده و 

اثبات آن در بعضی از عقود به منزله قبول اصل در همه قراردادهاست.
۲- هر بار که ايجاب و قبولی گفته شــود و عهدی مؤکد مورد تراضی واقع شــود، مفهوم «عقد» 
تحقق می يابد و مشــمول امر قانونگذار قــرار می گيرد. به بيان ديگر، عموم امر به «وفای به 
عقد» همه قراردادها را دربرمی گيرد و بديهی اســت که هرچه واجب الوفا باشــد: حيح نيز 
هســت. علاوه بر اين، تداول کنونی را کاشــف از متعارف بودن عقد در آن زمان می دانند و 
اعتقاد دارند که عموم آيه «افرادی» و «اســتغراقی» اســت و همه مصداق های نادر عقد را 

نيز دربرمی گيرد.
۳- برخی روايات دلالت بر اين دارد که مؤمنان يا مسلمانان پايبند به شروط خود هستند و شرط 
نيز مانند عقد به معنی الزام و التزام اســت؛ پس آنچه بر پايبندی اشــخاص و لزوم رعايت 

شرط حکم می کند، دلالت بر صحت عقود نيز دارد.
اين نکته را نيز بايد افزود که محصور کردن آزادی قراردادی در الگوهای پيش ســاخته يادگاری 
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از حقوق سنتی است که در آن اصل آزادی قراردادی وجود نداشت و برای اينکه عقد نفوذ حقوقی 
داشته باشد، بايد در يکی از قالب های معين ارائه شود که آنها را «عقود معين» يا موسوم می گفتند. 
عقود نامعين نيز در اين نظام حقوقی مشخص بود (مانند معاوضه و صلح). اين سنت هنوز هم باقی 
اســت که قراردادهای متداول بين مردم را عقود معين بنامند. منتهی در آغار انديشــه ها و اعتقادها، 

سپس نيازها به اين مفهوم رنگی ديگر بخشيد و عقد معين را به ابزاری برای تسهيل مبدل کرد.
بنابراين درباره عقودی که در قوانين پيش بينی نشده (عقود غيرمعين)، نه تنها با استناد به قاعده 
عام «لزوم وفای به عقد» می توان صحت قرارداد را استنباط کرد، اصل «آزادی قراردادها» موضوع 
مــاده ۱۰ قانــون مدنی، جای هيچ بحثی را در اين زمينه باقــی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در 
موردی که مخالف صريح قانون اســت، نافذ می داند و ترديدی در پذيرش عقود جديد و نامعين در 

قانون ما وجود ندارد. پس بدين ترتيب ايراد مطرح شده در قانون ما وجهی ندارد.
ايــرادات ديگــری ازجمله، عدم امکان تطبيق عقد با بيع العربــون،۱ تعارض آن با قاعده عدل و 
انصاف،۲ عدم تحقق تسليم و تسلم و ارکان عقد در آن،۳ اشتمال بر بيع مالايملک،۴ غيرواقعی بودن 
معاملات،۵ فاســد بودن شــرط منفعت برای يک نفر در مقابل حق اختيار،۶ وجود شبهه ربا۷ و صدق 
نکردن بيع بر فروش حق خيار۸ از سوی فقها مطرح شده که پاسخ آن با توجه به مورد اخير و بررسی 
ماهيت عقد که شــرح آن گذشــت، به وضوح قابل استنباط است، چرا که ايرادات و مناقشات مطرح 

شده ناشی از اختلاف نظر در تبيين ماهيت قرارداد است.

5. اختیار معامله در حقوق عرفی
يکــی از ويژگی های ضروری قرارداد در نظام حقوق عرفی وجود وعده۹ به مثابه «اظهار قصد برای 
انجام عمل يا خودداری از انجام عملی به گونه ای است که مخاطب دريابد که شخصی که آن وعده 
را داده، تعهدی را بر عهده گرفته اســت يا بهتر اســت بگوييم، مبادله وعده هايی ـ که نويســندگان 
غربــی آن را «نيروی محرکه اصلی هر نظام اقتصادی» می دانند ـ صورت گرفته که اساســاً مبتنی بر 

۱. عصمت پاشا، ۱۳۸۲: ۷
۲. فهيم خان، ۱۹۹۵م: ۲۵۸

۳. احمدالدرويش، ۱۴۰۹ق: ۱۲۳
۴. احمدالدرويش، ۱۴۰۹ق: ۱۲۴
۵. احمدالدرويش، ۱۴۰۹ق: ۲۲۲
۶. خالدالترکمانی، ۱۹۸۸م: ۲۴۱
۷. خالدالترکمانی، ۱۹۸۸م : ۲۴۱
۸. خالدالترکمانی، ۱۹۸۸م : ۲۴۱

9. promise
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اراده آزاد اســت. ثانياً حمايت حقوقی از تعهدات قراردادی طرفين ناشــی از اين وعده متقابل مهم 
اســت (Kolpakov, 2015). در اين راستا، به موجب ســنتی که در حقوق انگلستان ـ آمريکا ايجاد 
شده، حقوق قراردادها فقط در مورد وعده های متقابل و دوجانبه اعمال می شود که به مثابه تعهدات 
شــخص يا اشــخاص در قبال رفتار آتی خود محسوب می شــود. در مواردی که اين وعده با وعده 

 .(Ibid) متقابلی همراه نباشد، قرارداد هيچ آثار حقوقی در پی نخواهد داشت
لحظه انعقاد قرارداد در کشــورهای حقوق عرفی، مبتنی بر نظريه ارســال پذيرش است. حقوق 
عرفی همانند حقوق نظام رومی ـ ژرمنی، فرض می گيرد که قبولی بايد توسط موجب دريافت شود. 
با اين حال، در قوانين انگلستان و همچنين در قوانين ايالات متحده، يک استثنای قابل توجه برای 
پذيرش از طريق پســت يا تلگــراف وجود دارد. پس از آن، پذيرش مؤثر تلقی می شــود و قرارداد 
به ترتيب در زمان ارســال پذيرش منعقد می شــود (نظريه صندوق پستی۱). اين نظريه هنگام انعقاد 
قرارداد از طريق تلکس اعمال نمی شــود و توســط محاکم کشورهای مذکور به شدت مضيق تفسير 

 .(Pozdniakova and Diukarev, 2018) می شود
با توجه به اينکه قراردادها در چارچوب حقوق انگلســتان و آمريکا صرفاً بر اســاس قوانين و 
رويه قضايی شــکل می گيرند و اجرا می شــوند، بايد نتيجه گرفت که ماهيت اعمال حقوقی و اعمال 
قراردادی به خودی خود ايجاد نمی شــود. بر همين اســاس، در نظام حقوقی انگليسی ـ آمريکايی، 
اصطلاحات «اختيار» و «قرارداد اختيار» را می توان معادل در نظر گرفت و به مثابه قراردادی تلقی 
کرد که بر اســاس آن، فروشــنده يا خريدار حق خريد يا فروش هرگونه دارايی يا اوراق بهاداری را 
به دست می آورد. اختيار توسط دو طرف رسميت می يابد. طرف خريدار اختيار معامله حق انتخاب 
برای اجرا يا عدم اجرای معامله را به دســت می آورد و بايع اســت که اين حق را فراهم می ســازد. 

.(Stepanian, 2015) خريدار تفاوت ارزش را در زمان ايجاد اختيار می پردازد
اگر خريدار اختيار تصميم به انجام معامله را داشته باشد، بايع بايد به تعهدات ناشی از قرارداد 
عمــل کنــد. اگر خريدار چنين تمايلی را ابراز نکند، پس از انقضای اختيار، قرارداد اختياری در کار 
نخواهــد بــود. در حقوق عرفی، موضوع ماهيت حقوقی اختيار معامله همچنان محل بحث اســت. 
ماهيــت دوگانه اين نهاد که هــم به مثابه ايجابی غيرقابل عدول رخ می نمايد و هم به مثابه يک توافق 
درک می شــود، مشــکلات خاصی را برای مجری قانون ايجاد می کند. البته رويکردهايی برای فهم 

قرارداد اختيار در در رويه قضايی انگلستان ايجاد شده است:
۱. نظريه توافق دوجانبه

۲. نظريه قرارداد يک طرفه

1.mail-box theory
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۳. نظريه قرارداد مشروط
۴. نظريه غير قابل عدول

.(Ibid) ۵. قراداد اختيار به مثابه  تعبيری منحصر به فرد
البته رايج ترين نظريه در حقوق انگلســتان و آمريکا در اين زمينه، نظريه قرارداد مشروط و نظريه 
ايجاب غيرقابل عدول است. بر اين اساس، برای شناخت قرارداد اختيار منعقده ميان طرفين، دو جزء 
لازم اســت: الزام به عدم عدول از ايجاب و ثمن. اين ادعا را می توان با برخی از احکام محاکم ثابت 
کرد. قرارداد اختيار ايجابی است مستمر که می تواند در هر زمانی پيش از پذيرش، پس گرفته شود. اين 
اختيار با توجه به ثمن مناسب، غيرقابل فسخ می شود. اختيار معامله قراردادی يک طرفه است که يکی 
از طرفين را از تاريخ معامله متعهد می سازد و طبق آن، يکی از طرفين مبيعی را منتقل می کند و طرف 

 .(Farnsworth, 2003) ديگر ثمنی را پيش از اعمال اختيار توسط خريدار به دست می آورد
بايد در نظر داشت که خود تفاوت ارزش اختيار معامله به مثابه ثمن در قرارداد اختيار، در نظام 
حقوقی انگلستان و آمريکا، بر مبنای طفره رفتن از طريق اعمال حيله و تقلب نسبت به اجراي قاعده 
ايجاب قابل فسخ در حقوق عرفی ابداع شد (Kokorina, 2015). نظام حقوقی انگلستان و آمريکا 
 Stepanian,) نيز گزينه هايی مانند بيع مشــروط به ســنجش مبيع، بازخريد و غيره ارائه کرده اســت
2014). يکی از ويژگی های اين نوع معامله جايگزين اين اســت که می توان آن را در هر روز پيش 

از انقضای قرارداد اجرا کرد. در اينجا شــايان ذکر اســت که مسئله تعيين مدت استفاده احتمالی از 
حق قرارداد اختيار در حقوق آنگلوساکســون محل مناقشه بسيار بوده است. برای مثال، دارنده يک 
اختيار می تواند تا لحظه تصميم گيری درباره اســتفاده از آن حق ســال ها صبر کند: بررسی اينکه آيا 

.(Ibid) ارزش ملک معينی در حال رشد است يا خير و مواردی از اين دست
گنجاندن اختيار در توافق ســهامداران هم به مثابه يک شــرط مســتقل و هم در قالب استفاده از 
حقوق مالکيت که در توافقنامه پيش بينی شــده، به طور گســترده ای رايج اســت؛ يعنی حق تقاضای 
عرضه عمومی ســهام شرکت تحت شرايط خاص و حق ساير سهامداران برای تقاضای خريد همه 

سهام از خريدار سهام سهامداری ديگر (که ممکن است در قالب قرداد اختيار مطرح شود). 

نتیجه
بازار اختيار معامله برای استفاده از فرصت هايی که از نوسانات قيمت در بازار ايجاد می شود، شکل  
گرفته است. امروزه قرارداد اختيار معامله يکی ابزارهای مهم و تأثير گذار در جهت مديريت و کاهش 
ريسک است به نحوی که در قراردادهای پراهميتی مانند قراردادهای نفتی که نوسانات قيمت نفت 
موجب جابجايی حجم وســيعی از پول و اعتبار در کشــورهای طرف قرارداد می شود، به کارگيری 
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قرارداد اختيار معامله به منظور مديريت ريســک ناشــی از اين نوسانات، گسترش چشم گيری يافته 
اســت. نظر به عدم تبيين دقيق قرارداد اختيار معامله در قوانين و حتی لســان حقوقدانان، بررسی و 
نقد شبهات و ديدگاه هايی که در رد و بطلان قرارداد مزبور عنوان شده، به نحو زير مورد مداقه قرار 
گرفت. اولين ايرادی که درخصوص قرارداد اختيار معامله مطرح شده است ايراد کالی به کالی بودن 
اين قرارداد می باشــد که در پاســخ به آن گفته شد که آگاهی قانونگذار بر بطلان بيع کالی به کالی در 
شرع و سکوت ايشان در مقام بيان حکم، بيانگر صحت اين قراردادهاست. مضاف بر آن، قدر متيقن 
از آنچه در فقه درخصوص بطلان معاملات کالی به کالی گفته شد، منع فروش دين به دين است، در 
حالی که در قرارداد اختيار معامله، عوضين قرارداد در نتيجه قرارداد مذکور، به دين تبديل می شود. 
بــه نظر می رســد بنای عقلا نيز قبض و اقباض را شــرط صحت عقد نمی دانــد و در اين قراردادها 
هويت عقد با انشــاء موجوديت پيدا می کند. در پاسخ به ايراد بورس بازی در قرارداد اختيار معامله 
گفته شــد که اصل ثبات مالکيت مبنای مشروعيت اين معاملات است و بايد بورس بازی هايی را که 
همراه با معاملات صوری، اشاعه کذب، احتکار و تبانی باشد، نامتعارف و نامعتبر دانست. علاوه بر 
آن، اگر در بازار فروشندگان متعددی باشند که کالايی را عرضه کنند، درصورتی که انگيزه فرد خريد 
و نگهداری به اميد افزايش قيمت در آينده باشد و از مصاديق احتکار تلقی نشود، مطابق با روايات 

مطرح شده صحيح و بلااشکال است. 
بــا توجه به پذيرش عقد بيمه در نظام حقوقی ما و با تســری دادن آن به قرارداد اختيار معامله، 
شبهه غرری بودن اين قرارداد منتفی است. به علاوه، غرر و جهل در معامله يک مفهوم عرفی است 
و داوری در مورد تحقق و عدم تحقق آن به عرف واگذار شده است. بنابرين اگر در معامله ای عرف 
غرر را منتفی دانســت، حکم معامله غرری بر آن بار نمی شــود. در اين موارد، عرف ميزان ريســک 

موجود در معامله را پذيرفته و لذا شبهه غرر در اين مورد منتفی است. 
ايراد قماری بودن قرارداد معامله نيز مطرح شده است که در پاسخ به آن گفته شد که قمار مبتنی 
بر شانس و تصادف است و فرد هيچ مديريتی بر آن ندارد، درحالی که قرارداد اختيار معامله با توجه 
بــه وضعيت بازار، ميزان ريســک قيمت ها در آن زمينه و تحليل آمــار و اطلاعات در بازار صورت 
می گيرد. بنابراين اين معامله قماری محسوب نمی شود. در نهايت، با استناد به قاعده عام لزوم وفای 
به عقد، شــبهه جديد بودن قرارداد اختيار معامله منتفی اســت. بر اين اساس صحت اين قرارداد را 
استنباط نموديم. مضاف بر آن، اصل آزادی قراردادها ـ موضوع ماده ۱۰ ق.م ـ جای هيچ بحثی را در 
اين زمينه باقی نمی گذارد. شبهات ديگری ازجمله ناممکن بودن تطبيق عقد با بيع العربون، تعارض 
آن با قاعده عدل و انصاف، محقق نشدن تسليم و تسلم و ارکان عقد در آن، اشتمال بر بيع مايملک، 
غيرواقعی بودن معاملات، فاسد بودن شرط منفعت برای يک نفر در مقابل حق اختيار، وجود شبهه 
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ربا و صدق نکردن بيع بر فروش حق خيار نيز مطرح شــده اســت که با تببين ماهيت قرارداد اختيار 
معامله، آن گونه که در نوشــتار حاضر به آن پرداخته شــده، منتفی می گردد و بررسی و پرداختن به آن 
غيرضروری به نظر می رسد. از سوی ديگر، مشخص شد که در حقوق عرفی، «اختيار» و «قرارداد 
اختيار» معادل هستند. در حقوق انگلستان و آمريکا، قرارداد اختيار نوعی قرارداد مشروط و ايجاب 
غيرقابل فســخ تلقی می شــود. اختيار معامله به مثابه ايجابی غيرقابل عدول مبتنی بر رضايت هر دو 
طرف اســت و پس از پذيرش توســط يکی از طرفين در مدت تعيين  شده، قرارداد لازم الاجرا شود. 
قرارداد اختيار معامله تنها درصورتی معتبر تلقی می شود که قبول شرايط ايجاب را تغيير ندهد؛ يعنی 

ايجاب متقابل محسوب نشود. 
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